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  ∗اي در انسجام شعر عروضي فارسي نقش ارجاع مقايسه
  

  زاده  دكتر غلامحسين غلامحسين
  دانشگاه تربيت مدرسارسي زبان و ادبيات فدانشيار 

  ∗حامد نوروزي
  چكيده

شود مقايسه  هاي متن مي در نظريه زباني هاليدي يكي از عواملي كه سبب پيوند جمله
اي سه نوع ارجاع را در اين نظريه شكل  اين عامل در كنار ارجاع شخصي و اشاره. است

ر واقع به هم ارجاع شود د  زيرا از نظر هاليدي وقتي دو چيز با هم مقايسه مي؛دهد مي
 ارجاع غيرمستقيمي به يكساني، تفاوت يا شباهت عوامل ،اي  ارجاع مقايسه.دهد مي

ارجاع . عام وخاص: شود اين نوع ارجاع به دو بخش تقسيم مي. ارجاعي است
به دليل اهميت و . شود اي عام به سه بخش يكساني، شباهت و تفاوت تقسيم مي مقايسه

است در حد امكان به نقاط مشترك اين  ان فارسي سعي شدهببررسي دقيق تشبيه در ز
اي خاص را  هاليدي ارجاع مقايسه. مقوله در ادب فارسي و نظريه هاليدي اشاره شود

اما نگارندگان به تبع مقايسه عام و امكانات . كند نيز به شمارشي و وصفي تقسيم مي
در نظريه هاليدي انسجام . اند ه نوع تشبيهي را نيز به آنها افزود،تشبيه در زبان فارسي

  جايگزيني و حذف) 1:  از استعلاوه بر ارجاع عوامل ديگري نيز دارد كه عبارت
 ،كنند ان ادبي را بررسي ميب البته نگارندگان به دليل اينكه ز.ربط) 3انسجام واژگاني ) 2

ل به دلي. اند اضافه كردهعامل انسجام دهنده توازن نحوي را نيز به اين فهرست 
 نگارندگان اين مقاله تنها به بررسي يكي از اين عوامل، يعني ارجاع ،گستردگي مطلب

  .پردازند اي، مي مقايسه
  . ادبي ، تشبيه در عروضاي، يكساني ارجاع مقايسهشعرعروضي، انسجام : ها كليد واژه

                                                 

 8/10/1388:                        تاريخ پذيرش مقاله20/8/1387:  تاريخ دريافت مقاله

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس ∗
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  مقدمه
جيده در قياس به طور كلي ويژگيهاي دو يا چند چيز كنار يكديگر گذاشته و با هـم سـن         

كم دو طرف دارد و قياس يك چيـز بـا خـودش               بنابراين قياس دست  . شود  و مقايسه مي  
د با يكديگر سه نـوع رابطـه داشـته          نتوان   طرفين قياس مي   ،از نظر منطقي  . بي معني است  

 سوم اينكه متفـاوت   . دوم اينكه به هم شبيه باشند      .اول اينكه طرفين يكسان باشند    : باشند
تـوان در      امكان اول نيز منتفي است؛ چراكه نمي       ،افانه بررسي كنيم  البته اگر موشك  . باشند

اين نكته در مـورد معـاني يكـسان يـا           . جهان واقعي دو چيز يافت كه عيناً يكسان باشند        
گونـه   تـوان ايـن     امـا بـا اغمـاض مـي       . )106: 1383صـفوي، : ك.ر(كند  ترادف نيز صدق مي   

مانـد،    ظر ظـاهري عينـاً بـه هـم مـي          پنداشت كه اگر تمام ويژگيهاي طرفين مقايسه از ن        
از نظر زباني اين امكان وجود دارد كه ويژگيهاي مورد قياس ذكر بـشود              . يكسان هستند 

هـا را بـا هـم         توان بدون در نظر گرفتن ويژگيهاي دو چيـز آن           اما در عمل نمي   . يا نشود 
بـر  . ردا نك ـ ي ـردتوان ويژگيهاي مورد مقايسه را ذكر ك      بنابر اين در زبان مي    . دكرمقايسه  

و ) بدون ذكـر ويژگـي مـورد مقايـسه        (عام: گيرد  اين اساس دو نوع كلي قياس شكل مي       
توان سه امكـاني را كـه بـراي           به صورت ذهني مي   ). با ذكر ويژگي مورد مقايسه    (خاص

 اما با توجه به      ؛رفتبه كار گ  هم   در مورد مقايسه عام و خاص        شدنتيجه يك قياس ذكر     
 ،كنند و قصد بررسي آن را در زبان دارند          نظريه معين پيروي مي   اينكه نگارندگان از يك     

 مگر اينكـه تفاوتهـاي زبـان        ؛ناچارند تا حد امكان خود را در قالب آن نظريه قرار دهند           
بندي يا كاربست آن را دچار مشكل         اصلي نظريه و زبان فارسي تا حدي باشد كه تقسيم         

   كـه ذكـر شـد      داردقايسه عام امكانـاتي      م ، كه هاليدي مبدع آن است     ،در اين نظريه  . كند
امـا از   . تواند يكساني، شباهت يا تفاوت طرفين قيـاس باشـد           يعني نتيجه مقايسه عام مي    

 به عبـارت ديگـر      ؛يعني شمارشي و وصفي   : ديدگاه وي مقايسه خاص دو صورت دارد      
 اگـر كمـي باشـد در      .  ويژگي قياس شده يا كمي است يا كيفي        بر اين باور است كه    وي  

اي    اما توجه به نكته     گيرد؛  قسمت شمارشي و اگر كيفي باشد در قسمت وصفي جاي مي          
 شـبيه   ؛شـوند   در زبان فارسي گاهي دو چيز با هـم قيـاس مـي            . در اينجا ضروري است   

در اين صورت اين نوع قيـاس       . شود  شوند و ويژگي مورد قياس نيز ذكر مي         پنداشته مي 
يـاري  ايـن مثـال     توان از     ن شدن اين مطلب مي    گيرد؟ براي روش    در كدام دسته جاي مي    

ســرو و تبريــزي از نظــر بلنــدي شــبيه  «-2. »ســرو از كــاج بلنــدتر اســت «-1:جــست
. با واژه بلندتر در طرفين مقايـسه شـده اسـت          » بلندي«ويژگي  » 1«در مثال   . »يكديگرند
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ه اما در جمل ـ  . گيرد  اين مقايسه كيفيت دو چيز است و در حوزه مقايسه خاص جاي مي            
؛ چون كيفيت دو چيز با هم مقايسه شده و سپس آن دو             شويم  رو مي   روبهبا مشكلي   » 2«

آيا اين نوع مقايسه در حوزه شباهت و مقايسه         . اند  چيز در آن ويژگي شبيه پنداشته شده      
عام جاي دارد يا در حوزه مقايسه كيفي و خاص؟ پاسخ اين پرسـش و سـؤالات ديگـر       

 البته تنها در اين مورد نيست كه ميان تشبيه و ارجـاع             .در متن تحقيق روشن خواهد شد     
 بلكـه در مـوارد ديگـر ماننـد مقايـسه كيفيـت ،               ،شود   يافت مي  ، هماننديهايي اي  مقايسه

يكساني و حتي تفاوت نيز اين شباهت وجود دارد؛ براي مثال در ادبيات فارسي نـوعي                
 نخست تـشبيه كننـد   ،از تشبيهدر اين نوع . »تشبيه تفضيل«از تشبيه وجود دارد با عنوان       

 ؛)1375:236 همـايي،  ( به تفضيل و ترجيح دهند       مشبه را بر مشبه    ،و پس از فراغت از تشبيه     
  :براي مثال

 يكي دختري داشت خاتون چو مـاه      
  

 كجا مـاه دارد دو زلـف سـياه        
  

  )2292، ب 145، ص 9فردوسي،ج  (      

همانند ماه دانسته شده » خاتوندختر «گونه كه پيداست در ابتدا   همان،در اين مثال
كند و او را   شاعر گفته خود را تصحيح مي،و سپس چون ماه دو زلف سياه ندارداست 

 به عبارتي ابتدا وجه شباهت و سپس وجه تفاوت آنها را بيان ؛داند متفاوت از ماه مي
ز اين گيرد يا تشبيه؟ در باقي موارد ني اين نوع تشبيه در حوزه تفاوت جاي مي. كند مي

به طور كلي . ها را در متن تحقيق خواهيم داد پاسخ اين پرسش. ها وجود دارد پرسش
توان گفت رد پاي تشبيه چه در فروع مقايسه عام يعني يكساني، شباهت و تفاوت و  مي

اين رد پا را در همه . چه در فروع مقايسه خاص يعني شمارشي و وصفي وجود دارد
  . كردعوامل بررسي خواهيم 

 پيوندي بين آن    واقع،كنيم در     ته قابل ذكر اينكه وقتي دو چيز را با هم مقايسه مي           نك
 كنـار هـم     ؛هاي خود جدا كنيم      زيرا ناچاريم اين هردو را از مجموعه       ؛شود  دو برقرار مي  

 طـرفين مقايـسه را     ،اگر اين فرايند در زبان روي دهد      . قرار دهيم و سپس مقايسه نماييم     
دهـيم و پـس از برقـراري           در ذهن كنار هم قـرار مـي        ؛كنيم  ع مي هاي خود انتزا    از جمله 

 ، در دو جملـه قـرار داشـته باشـند          نهاحال اگر آ  . نماييم  ها را با هم مقايسه مي       ارتباط آن 
خورند و جملات حاوي آنها نيز بـا هـم متـصل     ميعلاوه بر طرفين مقايسه با هم پيوند    

هاي مـتن     جملهيي است كه سبب ارتباط      اين نوع اتصال يكي از انواع پيوندها      . شوند  مي
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اين ارتباط شامل ارتباط در سطح آوايي، معنـايي، نحـوي و منطقـي              . شود  با يكديگر مي  
  . شود  ناميده مي1است و انسجام

در نطريــه . انــسجام در هــر يــك از ســطوح زبــاني ابزارهــاي خــاص خــود را دارد
 عوامـل  ،دهد را شكل مي پژوهش  اين   كه چارچوب اصلي     ،زبانشناسي نقشگراي هاليدي  

 ،  2ارجاع:  از  است از نظر هاليدي اين عوامل عبارت     . شود  انسجام متن مفصلاً بررسي مي    
 مقايسه نيز يكـي     ، شد بيان كه   گونه    همان. 6 و انسجام واژگاني   5، ربط 4، جايگزيني 3حذف

اي   شود و در كنار ارجـاع شخـصي و اشـاره            از ابزارهايي است كه سبب انسجام متن مي       
 ،بـه دليـل گـستردگي فـراوان مطلـب         . 7دهـد   ل انسجام دهنده ارجـاع را شـكل مـي         عام

اي به عنوان يكي از عوامل انـسجام   نگارندگان در اين مقاله تنها به بررسي ارجاع مقايسه 
متن خواهند پرداخت و در نظر دارند با توجه به نتـايج بحـث بـه سـؤالات زيـر پاسـخ              

  :دهند
  ؟ استبان ادبي فارسي كداماي در ز عوامل ارجاع مقايسه. 1
سـت يـا عملكـرد       ا  گيـري انـسجام كـافي       آيا صرف حضور عامل ارجاع براي شـكل       . 2

 ا شرايط خاصي دارد؟نهانسجامي آ

 يابد؟ اي در زبان فارسي به چه صورتهايي نمود مي ارجاع مقايسه. 3

  دارد؟هايييهماننداي و تشبيه چه  ارجاع مقايسه. 4

 گام اول بررسي ماهيت ارجاعي مقايسه و قيـاس          ،ت فوق براي پاسخ گفتن به سؤالا    
  .اي است آن با روابط ارجاعي ديگر يعني ارجاع شخصي و اشاره

  
  بخشي آن اي و شرايط انسجام ماهيت ارجاع مقايسه

ارجاع شخصي سـه زيـر مقولـه    . شود اي تقسيم مي  اي و مقايسه ارجاع به شخصي، اشاره 
ضـماير شخـصي نيـز شـامل        . ضماير ملكـي  )3صفات ملكي   )2ضماير شخصي   )1: دارد

اي در نظريـه      ارجـاع اشـاره   .  )88: 1375محمـد ابراهيمـي،   ( اسـت    ضماير فاعلي و مفعـولي    
 شـامل عوامـل     ،منتخب) the «2   « شامل حرف تعريف     ،خنثي) 1: هاليدي دو بخش دارد   

ــد      ــاني فراينـ ــرايط مكـ ــشاركين و شـ ــي مـ ــه دوري و نزديكـ ــاره بـ ــي ؛اشـ  يعنـ
هاليـدي  . )93-90: همـان (» گـاه  آن«و» حـالا «،»آنجا«،»اينجا«،»آنها«،»اينها«،»آن«،»اين«ضماير

 دانـد   ارجاع غيرمستقيمي به يكساني يا شباهت عوامل ارجـاعي مـي          را  اي    ارجاع مقايسه 
اي   اي شـامل صـفات و قيـود تفـضيلي و اشـاره              ارجاع مقايـسه  . )39: 1984هاليدي، حسن؛ (



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
6

شم
 ،

ار
25

يز
اي
 پ
،

13
88

 

  فارسي روضيعاي درانسجام شعر ارجاع مقايسه                                                نقش

  

95
�

است كه طـي آن تعبيـر يـا تفـسير يكـي از طـرفين       اي     رابطه ،ارجاع. )94:همـان ( شود  مي
شـود؛     معنايي آن عنـصر انجـام نمـي        ويژگيهاي بر اساس    8انگار  ارجاع، يعني عنصر پيش   
هاليـدي، حـسن؛   ( شـود   ديگر رابطه، يعني مرجع رجوع مـي سويبلكه براي اين منظور به    

1976 :2.(  

ن گفـت عنـصر     تـوا   اي مـي    بخشي ارجاع شخـصي و اشـاره        در مورد فرايند انسجام   
 و براي روشن شدن  دارد مصاديق فراواني    ،انگار عنصري است كه به صورت بالقوه        پيش

شـود؛ امـا در    اين رجوع سبب انسجام مـتن مـي  . مصداقش بايد به مرجع آن رجوع كرد      
نكته اصـلي در ايـن فراينـد    . گيرد اي ديگر شكل مي اي اين فرايند به گونه      ارجاع مقايسه 

اي از ويژگيهاست كـه       انگار نيست؛ بلكه وجود ويژگي يا مجموعه       تعدد مصداقهاي پيش  
 ـ. پيونـدد   در طرفين مقايسه وجود دارد و آنها را به هم مي           عـلاوه ارجـاع شخـصي و    ه ب

 يعني در فرايند اين دو نوع ارجاع بارهـا بـه            ؛دهد  مرجعي را نشان مي     اي رابطه هم    اشاره
در . كنـد   اي رابطه تقابـل را بيـان مـي          هشود؛ اما ارجاع مقايس     يك مصداق ارجاع داده مي    

كه بدان ارجاع داده شده است؛ اما نـه بـه ايـن             شناسيم    مياي را      مقوله ،اي  ارجاع مقايسه 
بلكه بـدين علـت كـه آن مقولـه در يـك ويژگـي                است؛  علت كه قبلاً به آن ارجاع شده      

 ؛)293: 1976هايـدي، حـسن،   ( اسـت  اي است كه قبلاً ذكر شـده        همانند يا متفاوت با مقوله    
  :براي مثال

 چيست داني بدتر از مـرگ اي نگـار؟      
  

 انتظار است انتظار است انتظـار       
  

 )4 - 1، ب 133ايرج ميرزا، ص                               (                                  

بـودن ميـان آنهـا      » بـد « و ويژگـي     ،»انتظـار «و  » مـرگ « طرفين مقايسه    ،در اين مثال  
 از   و  اما به نظر شاعر اين ويژگـي در انتظـار بـيش از مـرگ وجـود دارد                  ؛ك است مشتر

و انتساب آن به انتظار نشان داده شده كه اين ويژگي يعنـي      » بدتر«طريق صفت تفضيلي    
بنابر اين پيداست كه آنچه سـبب ارجـاع طـرفين           . بد بودن در انتظار بيش از مرگ است       

  . نه ابهام معنايي يكي از طرفين؛ قياس است ويژگي مورد،شود مقايسه به يكديگر مي
نكته ديگر اينكه بافتار يا انسجام متن، تنها با وجود يكـي از طـرفين مقايـسه شـكل                   

كننـده و رجـوع شـونده بـراي شـكل           گيرد؛ بلكه وجود هر دو طرف يا عامل رجوع          نمي
ال بيت زير    براي مث  ؛گرفتن بافتار و انسجام دو يا چند جمله و در پي آن متن لازم است              

  : را در نظر بگيريد
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 بيـــشتر از شـــاه و كمتـــر آمـــدن   
  

ــدن    ــر آم ــد در براب ــه باش  جمل
  

  )3777، ب 211الطير، ص  عطار، منطق             (                     

وجود دارد؛ اما طرف ديگـر موجـود        » شاه«در اين بيت يكي از طرفين مقايسه يعني         
 طرف ديگر مقايـسه حـذف       ،در فرايندي پيچيده  گونه تصور كرد كه      توان اين   مي. نيست

بيشتر : دكرتوان چنين تصور      ساخت اين مقايسه را مي      به اين ترتيب كه ژرف    . است  شده
] آن چيز با شـاه    [جمله در برابر آمدن     ] چيزي از شاه  [از شاه و كمتر آمدن    ] بودن چيزي [

اين نوع مقايسه   .  است به اين ترتيب پيداست كه طرف ديگر تشبيه در متن نيامده          . باشد
   .هيچ تأثيري ندارد در انسجام متن

اي لزوماً طرفين مقايسه بايـد         ارجاع مقايسه   هر نكته ديگر اينكه براي انسجامي بودن     
اي انـسجامي نخواهـد     در غير اين صورت رابطه مقايـسه       در دو جمله قرار داشته باشند؛     

ها در يك جملـه       ي بيشتر مقايسه   اهميت دارد كه در زبان فارس      دليل آن   بهنكته  اين  . بود
  :براي مثال؛ افتد اتفاق مي

 در بوستان حريفان ماننـد لالـه و گـل         
  

 هر يك گرفته جامي بر ياد روي يـاري          
  

  )6، ب 344حافظ، ص(                                                              

 كنـيم   رابـر نمـي   با خاك كوي دوسـت ب         باغ بهشت و سايه طوبي و قصر و حور
  

  )2، ب 274حافظ، ص            (                                                      

مثال دوم نيـز رابطـه      . است» لاله و گل  «و  » حريفان«مثال اول بيانگر رابطه تشابه بين       
نـشان  » خـاك كـوي دوسـت     «را بـا    » باغ بهشت و سايه طوبي و قصر و حـور         « يكساني

 به عبارت ديگـر     ؛هر دوي اين مثالها مقايسه در يك جمله اتفاق افتاده است          در   .دهد  مي
بنابراين رابطه طـرفين انـسجامي نيـست؛ زيـرا          . طرفين مقايسه در يك جمله قرار دارند      

بنـابراين در  . انسجام تنها بين جملات يك متن معني دارد نه داخل جمله هاي يك مـتن          
وان به قطعيت گفت كه هميـشه انـسجام بخـش           ت  اي نمي   يك از عوامل مقايسه     مورد هيچ 

؛ تنها در مورد تشبيه مركب اين امكان بيشتر از ديگر انـواع مقايـسه وجـود دارد                . هستند
اما در مـورد تـشبيه مركـب نيـز ايـن حكـم              . رود  زيرا اغلب به صورت جمله به كار مي       

  .ي باشدتوان يافت كه مقايسه طرفين آن غير انسجام قطعي نيست و موارد بسياري مي
  

  اي عوامل ارجاع مقايسه
  :كند بندي مي  تقسيم،اي را در جدولي به صورت زير هاليدي عوامل ارجاعي مقايسه
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  اي ارجاع مقايسه
  فرع/ كنندة فرعي توصيف  لقب / اي اشاره: كننده توصيف  عملكرد دستوري  

  قيد   صفت    طبقه 

      مقايسة عمومي 

 به صورت يكسان : Identically  يكسان  : Same,identical  يكساني 

ــشابه :Similar  شباهت عمومي  ــشي، [مـ  افزايـ
 ]بيشتر 

Similarly :     ،به صـورت مـشابه
جــور،  بــه همــان صــورت، همــين

  گونه  اين
يعنــــي (تفــــاوت 

ــا  غيريكـــــسان يـــ
  شباهتي  بي

:Other,different,else 
  ..ديگر، متفاوت و

 :differently  ــورت ــه صــ بــ
  متفاوت، به صورت ديگر

... بهتر، بيـشتر و   Beter,more:  سة مشخص مقاي
ــسه [ ــفتهاي مقايـــ اي و   صـــ

 ]نما كميت

 :So more/less equally  بـه
همين صورت، بيـشتر، كمتـر، بـه        

 صورت مساوي 

كنـد در فارسـي بـه         البته برخي از عباراتي كه هاليدي در اين نوع ارجاع مطرح مـي            (
» گونـه   طور و اين    به همان صورت، همين   «شود؛ مانند     اي ترجمه مي    صورت ارجاع اشاره  

ها و    در زبان انگليسي هيچ ارتباطي بين اين گونه واژه        . است » simillarly«كه برگردان 
امـا   اسـت؛   به همين دليل در دو نوع جداگانه گنجانده شده        . اي وجود ندارد    ارجاع اشاره 

  .)ستاتر  اي منطقي رسد حضور اين عوامل در ارجاع اشاره در فارسي به نظر مي
اي  اي عام و ارجـاع مقايـسه       اي به دو دسته ارجاع مقايسه        به طور كلي ارجاع مقايسه    

اي است بدون توجـه بـه ويژگيهـاي           اي عام مقايسه    ارجاع مقايسه . شود  خاص تقسيم مي  
مقايسه عام ممكن است    . شود؛ مانند بزرگي و كوچكي آنها       دو چيزي كه با هم قياس مي      

 يعنـي   ؛ هر كدام از اينها مخـالف خـود را نيـز دارد            .شباهت باشد صورتي از يكساني يا     
مقايسه عام ممكن است صورتي از عدم يكساني يا عدم شباهت باشـد؛ ولـي هـر دوي                  

 بـه   ؛)76: همانجـا (شـود     شناخته مي » تفاوت«شناسي به عنوان      اين مفاهيم در سيستم معني    
 يكـساني، شـباهت و تفـاوت        اي عام را به سه بخش       عبارت ديگر هاليدي ارجاع مقايسه    
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شـوند    اي عام با هم مقايسه مي        يعني دو چيزي كه از طريق ارجاع مقايسه        ؛كند  تقسيم مي 
» برابـر «هايي مانند  يكساني طرفين مقايسه از طريق واژه   . يا يكسانند يا شبيهند يا متفاوت     

و » مثـل « و   »شبيه«هايي مانند      شباهت آنها از طريق واژه     ؛شود  نمايش داده مي  » يكسان«و  
مقايسه نيز مانند ارجاع شخصي     . »متمايز«و  » متفاوت«هايي مانند     تفاوتشان از طريق واژه   

برون مرجعـي، درون    (اي نوعي ارجاع است و تمام امكاناتي را كه قبلاً ذكر شد               يا اشاره 
  : براي مثال؛دارد)  مرجعي، پيش مرجعي و پس مرجعي

 كنيـــزي كـــاردان را گفـــت آن مـــاه
  اق ديبــا را بــرون بــرفــلان شــش طــ

  

 به خدمت خيز و بيرون رو سـوي شـاه           
 بـــزن بـــا طـــاق ايـــن ايـــوان برابـــر

  

  )15 - 14، ب 303نظامي، خسرو و شيرين، ص(               

صورت .  است مقايسه شده » طاق اين ايوان    « با  » فلان شش طاق ديبا     « در اين مثال    
گونه بزن كه برابر     ن شش طاق ديبا آن    فلا: كردآشكارتر خواهد   را  اين مقايسه   منثور بيت   

و اسـت   روشن است كه شش طاق ديبا با طاق اين ايوان قياس شـده              . با اين ايوان شود   
 خاصي از    شود؛ بدون اينكه ويژگي     در پي اين مقايسه او و مادر نيز به هم ارجاع داده مي            

 .متن وجـود دارد  هر دو عنصر پيش انگار و پيش انگاشته نيز در           . آنها با هم مقايسه شود    
بنابراين ارجاع درون متني است و چون ويژگي خاصي از آنها با هم مقايسه نشده اسـت     

شباهتها و تفاوتهاي كيفي و كمي پـيش انگـار   . رود به شمار مياي عام نيز  از نوع مقايسه 
 ـ. )94: محمد ابراهيمي  (يابد  اي تجلي مي    و مرجع به صورت صفت يا قيد مقايسه        عـلاوه  ه  ب

  .  رابطه، انسجامي است،اي در دو جمله قرار دارد رفين ارجاع مقايسهچون ط
. كنـيم   انگار و مرجع را با هم مقايـسه مـي           در مقايسه خاص يك ويژگي خاص پيش      

 نتيجـه آن بـا عناصـر        ،اگـر مقايـسه كمـي باشـد       . اين ويژگي خاص كمي يا كيفي است      
 نتيجـه آن را بـا       ،سه كيفـي باشـد     اگر مقاي  .»بيشتر«يا  » كمتر«شود؛ مثل     شمارشي بيان مي  

مقايسه  . ... كنيم؛ مانند تندتر، كندتر، بهتر، بدتر و        عامل وصفي يا صفت تفضيلي بيان مي      
  : براي مثال؛)37: همانجا(خاص نيز ارجاعي و در نتيجه انسجامي است 

  اي خـــدا پـــس ايـــن مـــرد بيگانـــه

  زين تحيـر زن، دسـت زد بـر دسـت          

  

ــه     ــست ديوانـ ــست هـ ــا نيـ  دزد گويـ
ــ ــتبـــــــــ  دتر از دزد اســـــــــ

  

  )9 - 8، ب97نيما، ص(                                                           

اين مرد بيگانه را بـا دزد مقايـسه كـرده ومـرد        » بدتر«در اين مثال عامل مقايسه كيفي     
بنابراين، اين دو را بـه يكـديگر ارجـاع داده اسـت و     .  است بيگانه را بدتر از دزد دانسته     

 ارتبـاط انـسجامي شـكل       ،اي مستقل جـاي دارنـد       هركدام از اين طرفين در جمله     چون  
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علاوه از آنجا كه بيشتر ويژگي خاص قابـل شمارشـي از هـردو ، يعنـي                 ه  ب. گرفته است 
  .گيرد در حوزه ارجاع مقايسه اي خاص جاي مياست طول عمر، را با هم مقايسه كرده 

   :رسد اي لازم به نظر مي در اينجا ذكر نكته
ويژگي تـشبيه   . اي عام، تشبيه بود      نوعي از ارجاع مقايسه    گونه كه ملاحظه شد،     همان

تفاوت مقايسه خاص بـا مقايـسه       . عام ذكر نشدن دليل يا وجه تشابه طرفين تشبيه است         
اين دو نوع مقايـسه در ادب       . عام نيز ذكر و مقايسه ويژگي مشترك طرفين مقايسه است         

در ادب فارسي از ديدگاه ذكر      .  است رسي قرار گرفته  فارسي به صورت مبسوط مورد بر     
شبه در تـشبيه       اگر وجه  .تشبيه مجمل و تشبيه مفصل    : شبه دو نوع تشبيه وجود دارد       وجه

  : براي مثال؛)87: 1379زاده،  علوي مقدم، اشرف(ذكر شود آن تشبيه را مفصل گويند 
  هست استيلاي عدلش به كمالي كـه كنـون        

  ارد مخلـــبزانكـــه ماننـــد شـــترمرغ نـــد

  

 باز را كبك همي طعنه زنـد در كهـسار           
ــار    ــدارد منق ــاش ن ــده خف ــه مانن  زانك

  

  )9 - 8، ب 156 ص انوري، (

.  اسـت    و شـبيه پنداشـته شـده       ،مقايسه» خفاش  « و»شترمرغ  « با» باز  « در اين مثال    
.  وجود ويژگي مخلب و منقار نداشتن در پيش انگار و مرجـع اسـت         هماننديهادليل اين   

 يـا همـان مرجـع و        [بـه     يژگي، صفت يا وجـه مـشتركي كـه بـين مـشبه و مـشبه               اين و 
 بـا ذكـر   ه شـد طور كه پيشتر گفت ـ همان. شود  وجود دارد، وجه شبه ناميده مي  ]انگار  پيش

  . گيرد وجه شبه در تشبيه، تشبيه مفصل شكل مي
 شـبه در تـشبيه      اگر وجـه  . شبه تشبيه مجمل است     نوع دوم تشبيه از ديدگاه ذكر وجه      
  : براي مثال؛)88: همان(ذكر نشود آن را تشبيه مجمل خوانند 

  دان كه درو توتيا رود چشم         مانند سرمه خاكت در استخوان رود اي نفس شوخ
  )5، ب 730سعدي، ص                (                                                  

قيـاس شـده و   » دان ن توتيـا در سـرمه  رفـت «با » رفتن خاك در استخوان«در اين مثال  
گيـري ارجـاع       اين مقايـسه يـا تـشبيه سـبب شـكل           . است  يكديگر پنداشته شده   همانند
بـه يـا مرجـع و         اما دليل اين شباهت يا ويژگي مشترك مشبه و مشبه         . شود  اي مي   مقايسه

  . انگار ذكر نشده است پيش
بـا مقايـسه عـام از نظـر         طور كه پيداست گونه اخير تشبيه، يعني تشبيه مجمل            همان

چون صرف شباهت دو چيز با هم       . شباهت يعني قسم دوم مقايسه عام قابل تطبيق است        
اما جـاي گونـه اول تـشبيه، يعنـي تـشبيه            . شود بدون توجه به ويژگي مشترك       قياس مي 
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رسد در كنار مقايسه      به همين دليل به نظر مي     . بندي هاليدي خالي است     مفصل در تقسيم  
 زيـرا   ؛شمار و وصف بتوان مقايسه خاص از نظر شباهت را نيز ذكر كـرد             خاص از نظر    

در اين نوع مقايسه يك ويژگي خاص يا همان وجـه شـبه ذكـر شـده از پـيش انگـار و                  
هايي نظيـر بهتـر، بـدتر يـا بيـشتر             گرچه اين ويژگي در دل واژه     . مرجع مورد نظر است   

د دارد؛ يعنـي شـباهت بـه     با توجه به اينكه چنين موضوعي در ادب پارسي وجـو    هست
رسد لحاظ كـردن ايـن        ، به نظر مي    است صورت عام و خاص در ادب پارسي ديده شده        

  . تمايز در قياسهاي انسجام بخش مفيد خواهد بود
 و سـپس بـراي هـر        ،ترسيم» اي  ارجاع مقايسه «بنابر آنچه گفته شد ابتدا نمودار كلي        

  :شود يك از عوامل آن مثال و شرحي كوتاه ذكر مي
  

  عام       
  

  مقايسه
  

  خاص                           
 

 

  مقايسه عام 
در اين نوع ارجاع تأكيد بر يكساني طرفين مقايسه است و نتيجه آن با عـواملي                : يكساني

  .شود  بيان مي...و» بعينه« ،»عين« ،»يكسان«مانند 
 مراست در ملكوت آشيان و همت پـست       

  

 ملك كرده يكـسانم   به خاك تيره در اين        
  

  )9، ب240محتشم كاشاني، ص    (                                                           

درمصراع دوم قياس و برابر پنداشته      » خاك تيره «در مصراع اول با     » من«در اين مثال    
ي اين يكساني و مقايسه ارجـاع     . اي عام شكل گرفته است      شده و بنابراين ارجاع مقايسه    

 تفـاوت قيـاس در      كـرد، اي كه همين ابتدا بايد گوشـزد          نكته. شود  سبب انسجام متن مي   
زيـرا در اغلـب     ؛  در قياس ادبي نبايد به دنبال منطق دقيـق بـود          . زبان ادب و معيار است    

 ،امـا در زبـان معيـار      . شود ارتباط دقيق منطقي ندارد      موارد دو چيزي كه با هم قياس مي       
علاوه انواعي از تشبيه نيـز در زبـان ادبـي هماننـد ارجـاع      ه  ب. فرماست  منطق كاملاً حكم  

  برابر، عين: يكساني
  شبيه، نظير): تشبيه مجمل(شباهت 
 متفاوت : تفاوت

  شبه وجه+ شبيه، نظير): تشبيه مفصل(تشبيهي 
  كمتر، بيشتر: شمارشي

 بهتر، بدتر: فيوص



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
6

شم
 ،

ار
25

يز
اي
 پ
،

13
88

 

  فارسي روضيعاي درانسجام شعر ارجاع مقايسه                                                نقش

  

101
�

در ادب پارسي نوعي تشبيه وجـود دارد بـه نـام            . كند  اي از نوع يكساني عمل مي       مقايسه
 از آن جهت آن را مؤكد گويند كـه وقتـي ادات تـشبيه             «. تشبيه محذوف الادات يا مؤكد    

 مـشابهت و    ،ملـه حـذف كننـد     را از ج  ) اي در حـوزه شـباهت       يا عامل ارجاع مقايـسه    (
 مثل اين بود كه گفته بودي       ،»روي او گل است   «گفتي    چون مي . رسد  مانندگي به اوج مي   

: 1373همـايي،   (» از بس زيباست عين و برابر گل شده نه اينكه دو چيز جدا از هم باشـند                

 شود و    نوع ديگر تشبيه مؤكد، تشبيه بليغ است كه در آن هم ادات تشبيه حذف مي               ).138
بنابراين تشبيه بليغ از نظر حذف ادات تشبيه، تشبيه مؤكد و از نظر حـذف               . شبه  هم وجه 

چـرا  «تشبيه بليغ رساترين و زيباترين شكل تـشبيه اسـت؛   . شبه، تشبيه مجمل است  وجه
به مطرح است؛ نه ادعاي اشـتراك         كه در آن ادعاي همانندي و اشتراك بين مشبه و مشبه          

   ).88: 1379زاده،  علوي مقدم، اشرف(»  يا چند صفتبه در يك بين مشبه و مشبه
  : مثال براي تشبيه مؤكد

 ار ديو است جهان صعب و فريبنده مر او    
  

 اسـت همانـا     هشيار و خردمند نجسته     
  

  )4 ب ،3ناصر خسرو، ص                 (                                                  

پنداشـته شـده؛ نـه مثـل آن و          » ديـو «برابر و عـين     » جهان «،در مصراع اول اين بيت    
  . هر دوست» صعوبت و فريبندگي«شبه آن دو نيز  ويژگي مشترك يا وجه

  : مثال براي تشبيه بليغ
 ما همه چـشميم و تـو نـور اي صـنم     

  

 چــشم بــد از روي تــو دور اي صــنم  
  

  ) 1 ، ب515سعدي، ص                             (        

امـا  . »نـور «عـين و برابـر      » تو«و  » چشميم«عين  » ما«كه  است  دعا شده   در اين مثال ا   
  :  مثالي ديگر؛شبه يا ويژگي مشترك اين دو پيدا نيست و ذكر نشده است وجه

ــت    ــت اوســ ــراپرده محبــ  دل ســ
  

ــه    ــده آيينـ ــت  ديـ ــت اوسـ  دار طلعـ
  

  ) 1، ب44حافظ، ص(              

عـين  » ديـده « اسـت و     »سـراپرده محبـت او    «عـين   » دل«در اين مثال ادعا شـده كـه         
انگـار معلـوم      به يـا مرجـع و پـيش          مشترك مشبه و مشبه     اما ويژگي . »دار طلعت او    آيينه«

  . نيست
يا بالعكس اضـافه شـود اضـافه تـشبيهي          » به  مشبه«به  » مشبه «،اگر در اين نوع تشبيه    

 از  بنابراين هر اضافه تشبيهي يك تشبيه بليغ است؛ البته بلاغت اضافه تـشبيهي            . سازد  مي
  ؛ براي مثال )89: همان(تشبيه بليغ نيز بيشتر است 
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  رشته صبرم به مقراض غمت ببريده شد
  همچنان در آتش عشق تو سوزانم چو شمع

  ) 3، ب227حافظ، ص (            

در . رشته صبر، مقراض غم و آتش عشق      : در اين بيت سه اضافه تشبيهي وجود دارد       
در اضـافه دوم ادعـا شـده    . »يده شده است  اي بر   رشته«عين  » صبر من «اولي دعا شده كه     

» آتـش «عـين   » عـشق «است و در اضافه سوم ادعا شـده كـه           » مقراض«عين  » غم تو «كه  
  . است

رسد تشبيه بليغ نوع ادبي مقايسه عام از نظر يكساني است؛ يعنـي               بنابراين به نظر مي   
جـع و پـيش     به يـا همـان مر       زيرا ادعاي يكساني مشبه و مشبه     ؛  بخش اول از مقايسه عام    

ا ه ـشود بدون اينكه توجهي به دليل اين يكـساني يـا ويژگـي مـشترك آن     انگار مطرح مي 
شـود؛ امـا بـا توجـه بـه          از طرفي اين ادعاي يكساني در تشبيه مؤكد نيز مطرح مي          . شود

  .به يا ذكر ويژگي مشترك آنها ويژگي مشترك مشبه و مشبه
اندهنده يكـساني از روسـاخت      هاي تشبيه عوامل ارجاعي نـش        در هر دوي اين گونه    

واقـع  در  . گيـرد    و به همين دليل در زمره ارجاعـات قـرار نمـي             است جمله حذف شده  
. اسـت   ارجاع آنها به نوعي ارجاعي معنايي است كه در نظريه هاليدي ناديده گرفته شـده              

: بـراون، يـول   (  كه به نظريه هاليدي وارد شده عدم توجه به معناسـت           هميكي از ايراداتي    

با اين حال نگارندگان قصد ندارند كه اين دو نوع تشبيه يعني مؤكد و بليـغ را بـه                   . )191
امـا در زبـان     . به ذكر عوامل ارجاع پايبند خواهند مانـد       و  د  نبندي هاليدي وارد كن     تقسيم

اي در حوزه يكـساني وجـود دارد كـه عوامـل ارجـاعي آن                 ادبي نوعي از ارجاع مقايسه    
 به عبـارتي گـاهي      ؛شود  شترك طرفين ارجاع نيز توجه مي     شود و به ويژگي م      حذف نمي 

اي كـه     اي كه در مورد مقايسه عام مطرح شـد بـه ويژگـي              در زبان ادبي بر خلاف قاعده     
  : براي مثال؛شود است نيز اشاره مي سبب ادعاي برابري شده

ــدين   ــت علاءالـ ــده مملكـ  عمـ
 نــــام او رتبــــت عــــلا دارد   
ــت   ــك اس ــر مل ــي براب  در بزرگ

  

 ر زمـان و زمـين     حافظ و ناص    
 گر گذشت از فلـك روا دارد      
 وز بلندي بـرادر فلـك اسـت       

  

  ) 6؛ 11 -10، ب23 – 22نظامي، هفت پيكر، ص (

امـا بـر    . در اين مثال علاءالدين در جمله اول برابر ملك در بيت سوم پنداشته شـده              
 خلاف قاعده به ويژگي مشترك دو طرف مقايسه كه البته ادعايي است نيـز اشـاره شـده                 

 بـه عبـارتي     ؛صحيح اين است كه چنين مواردي در مقايسه خاص بررسـي شـود            . تاس
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امـا  . رسـد   اي در بخش مقايسه خاص با عنوان يكساني صحيحتر به نظر مي             ايجاد شاخه 
 ،با توجه به اينكه هدف نگارندگان حفظ صورت كلي نظريه است از اين كار صرف نظر               

علاوه تشبيه درسنت مطالعات ادبـي و بلاغـت         ه  ب .اند  دهكرو تنها به تذكر اين امر بسنده        
 اصـولاً   ،بنـدي راه يابـد      بحثي بسيار گسترده است و اگر همه اين مباحث به اين تقـسيم            

هدف نگارندگان تنهـا تطبيـق آن بخـش از مباحـث            . شود  شكل بررسي بكلي عوض مي    
ي بـراي بررس ـ  . هايي داشـت  هماننـدي » مقايـسه «بلاغت بود كه با نظريه هاليدي در باب         

گـر بـراي    اي عام از نوع يكساني مثـالي دي         دقيقتر مبحث اصلي خود يعني ارجاع مقايسه      
  :شود اين نوع از ارجاع ذكر مي

 كسري و ترنج زر ، پرويز و بـه زريـن          
  

 بر باد شده يكسر با خاك شـده يكـسان           
  

  )11، ب 359خاقاني، ص (                                                 

ل كسري، ترنج زر، پرويز و به زرين در جمله اول با خاك در جملـه دوم                 در اين مثا  
ايـن قيـاس سـبب      .  اسـت   يكسان پنداشته شده يا در اصل از طريق ارجاع مقايسه شـده           

  .شود انسجام جمله اول و سوم مي
 اشـود پيـد     بسي در صدف افـروز مـي      

  

 ولي كجا به در شاهوار يكـسان اسـت؟          
  

  )14 ب ،246محتشم كاشاني، ص (                                                        

هـاي  لارجاع داده شده است؛ ولي بر خـلاف مثا        » افروز«به  » در شاهوار «در اين مثال    
بـا اسـتفاده    » افروز  « و  » در شاهوار   « به اين ترتيب بين     . است  قبل يكسان پنداشته نشده   

ر اسـت و ايـن ارتبـاط سـبب انـسجام مـتن              اي برقرا   از لفظ يكسان رابطه ارجاع مقايسه     
  .شود مي

امـا دليـل    . در اين نوع از مقايسه تأكيد بـر شـباهت طـرفين مقايـسه اسـت               : شباهت
... و  » ماننـد «،»مثـل «،»چون«نتيجه اين نوع مقايسه با عواملي مانند      . شود  شباهت ذكر نمي  

  :  براي مثال؛شود بيان مي
 لبلاب ضعيف بين كـه چنـدي      

   گـــردددر صـــحبت او بلنـــد

  

 پيچد به چنـار ارجمنـدي       
 مانند وي ارجمنـد گـردد     

  

  )25 - 24، ب 138ايرج ميرزا، ص(                                        

 كه خود ضميري است كـه بـه چنـار ارجـاع             ،»وي«به  » لبلاب ضعيف « در اين مثال  
و در   اسـت به چنـار تـشيبه شـده        » لبلاب ضعيف « به عبارتي     است؛  تشيبه شده  ،دهد  مي

  : مثال ديگر؛اي دارد نتيجه طرفين اين تشبيه با يكديگر رابطه ارجاع مقايسه
 چو خون آلـوده دزدي سـر زمكمـن         سر از البرز برزد قـرص خورشـيد       
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 و يــا همچــون چراغــي نــيم مــرده 
  

 كه هر ساعت فزون گـرددش روغـن       
  

  )16 - 15، ب115منوچهري، ص(          

سـر بـرآوردن دزدي     «بـه   »  خورشـيد از البـرز     سر زدن قرص  «در بيت اول اين مثال      
 بـه عبـارت ديگـر ايـن دو بـا هـم رابطـه ارجـاع                   است؛ تشبيه شده »آلود از مكمن    خون

در . شبه ذكر نشده و بنابراين مقايسه عام صـورت گرفتـه اسـت               اما وجه  ؛اي دارد   مقايسه
مرده در   چراغي نيم    ]جان گرفتن [مجدداً به   » سر زدن قرص خورشيد از البرز     «بيت دوم   
 اين  ،بنابرايناست  شبه باز هم ذكر نشده        اما وجه . ن روغن تشيبه شده است    شداثر فزون   

  . گيرد تشبيه نيز در حوزه مقايسه عام قرار مي
در اين نوع از مقايسه بر اختلاف طـرفين تأكيـد اسـت بـدون اينكـه علـت                   : تفاوت

... و  » متنـاقض «،»متـضاد «،»مخالف«نتيجه اين مقايسه با عواملي مانند     . اختلاف ذكر شود  
  : براي مثال؛بيان مي شود

  :مخالف؛ ناموافق
 نهاد عالم تركيـب و چـرخ و هفـت اختـر           
 زآب روشن و از خاك تيره و آتـش و بـاد        
 چه گر مخالف طبعست و نـاموافق جـسم        

  

 شــد آفريــده بــه ترتيــب از ايــن چهــار گهــر
ــديگر    ــد يك ــار ض ــر چ ــوهر و ه ــار گ  چه

ــضا و  ــه يكجــاي از ق ــق اســت ب ــدرمواف   ق
  

  ) 23 - 21، ب185ناصرخسرو، ص(            

در بيت سوم اين چهـار      .  است در بيت دوم اين مثال عناصر چهارگانه برشمرده شده        
و چهـار  » طبـع «بنابراين بين   .  است پنداشته شده » جسم«و ناموافق   » طبع«گهر و مخالف    

  يـق مقايـسه  و چهار گهر رابطة تفاوت وجود دارد و آنها از طر      » جسم«طور    گهر و همين  
 امـا بـه دليـل ايـن تفـاوت و             اسـت؛  به يكديگر ارجاع داده و سبب انسجام مـتن شـده          

به همين دليـل ايـن ارجـاع در حـوزه ارجـاع             . نشده است توجهي  مخالفت يا ناموافقت    
  :  مثالي ديگر؛گيرد عمومي جاي مي

  پري     اي گل تو مرغ نادري برعكس مرغان مي

   پرها بنه بي پر بيا          كامد پيامت زان سري
  )7، ب53مولوي، ص(                                                        

 ـ  بيان شـده  » برعكس« در اين بيت رابطة تفاوت با عامل ارجاعي        ن ارجـاع بـين      و اي
بـدين ترتيـب ايـن دو       . در جمله دوم برقرار شده اسـت      » مرغان«در جمله اول و     » گل«
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ق رابطه تفاوت به يكديگر ارجاع داده شده و باعث انسجام مـتن             گروه اسمي نيز از طري    
  . شده است

 تقريبـاً   ،گونه كـه در بخـش مقدمـه ذكـر شـد            همان: اي در اينجا لازم است      ذكر نكته 
ايـن موضـوع در   .  استاي با مبحث تشبيه مرتبط اي به گونه   تمامي عوامل ارجاع مقايسه   

در ادبيات فارسي نوعي از تـشبيه       . ادق است اي بيانگر تفاوت نيز ص      مورد عوامل مقايسه  
در اين نوع از تشبيه نخست تشبيه كننـد و پـس از             . »تشبيه تفضيل «وجود دارد با عنوان     

  :براي مثال ؛)236:1375  همايي،(به تفضيل و ترجيح دهند  مشبه را بر مشبه،فراغت از تشبيه
 ز بهـــر تهنيــــت عيـــد بامــــداد پگــــاه  

ــان     ــست در مي ــويي ماهي ــه روي گ ــاب   قب

  چوماه بود و چوسرو و نه ماه بود و نه سرو

ــوان از راه  ــيد نيكـ ــد خورشـ ــن آمـ ــر مـ  بـ
ــه ــلاه   ب ــاده ك ــر نه ــست ب ــويي سروي ــد گ  ق

ــاه  ــدارد مـ ــه نـ ــرو و كلـ ــدد سـ ــر نبنـ  كمـ
  

  )6789 - 6875، ب 342فرخي، ص(      

از نظر چهره همانند    » خورشيد نيكوان   « گونه كه پيداست در ابتدا        همان ،در اين مثال  
و سپس چون ماه كله ندارد و چـون سـرو           است  از نظر قد مانند سرو دانسته شده        ماه و   

 ؛دانـد  كند و او را متفاوت از سرو و ماه مي       شاعر گفته خود را تصحيح مي      ،بندد  كمر نمي 
سؤال اينجاست  . كند  به عبارتي ابتدا وجوه شباهت و سپس وجوه تفاوت آنها را بيان مي            

 اين نوع تـشبيه بـا توجـه بـه           .گيرد يا تشبيه    وت جاي مي  كه اين نوع تشبيه در حوزه تفا      
ذكر يا عدم ذكر وجه شبه يا ويژگي مورد مقايسه در حوزه تشبيه خـاص يـا عـام قـرار                     

گيرد؛ زيرا از نظر معنـي بـين تـشبيه تفـضيل و انـواع ديگـر تـشبيه تفـاوتي وجـود                         مي
اصـل تـشبيه بـوده و       توان گفت هدف گوينده در        بنابراين مي ). 50: 1374شميسا،  (ندارد

به كه نـشاندهنده برتـري مـشبه اسـت نيـز            در كنار آن به يكي از تفاوتهاي مشبه و مشبه         
  .ندك اشاره مي

 مقايسه خاص

در اين نوع از مقايسه تأكيد بر تشابه طرفين مقايـسه اسـت و تفـاوت آن بـا                   :  تشبيهي -
ايسه نيز بـا عـواملي      نتيجه اين نوع از مق    . تشبيه عام ذكر دليل شباهت يا وجه شبه است        

  :براي مثال؛ شود بيان مي... و » مانند«،»مثل«،»چون«مانند
 سر دولت غرور است و ميـان لهـو        
 به مي ماند كه مي فسق اسـت اول        

  

 به پايانش زوال روزگـار اسـت        
 ميانه مستي و آخر خمار اسـت      

  

  )8، ب1098، ص2خاقاني، ج             (                                                
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در بيـت دوم يـا جملـه دوم    »مـي «جمله اول بـه  ل و  در بيت او  » دولت«در اين مثال    
شبه ايـن     اگر وجه . اي شكل گرفته است     بنابراين رابطه ارجاعي مقايسه   . تشبيه شده است  

اما ويژگي  . اي عام بود    شد، تشبيه مجمل به عبارت ديگر ارجاع مقايسه         ها ذكر نمي    تشبيه
« شـبه   ويژگـي مـشترك يـا وجـه    . تشبيه در اين مثـال ذكـر شـده اسـت    مشترك طرفين   

و » ميانـه دولـت   «غرور يا فسق هردو اسـت و ويژگـي مـشترك            » اول مي «و  » سردولت
» آخر ميخـواري  «و  » پايان دولت «است و ويژگي مشترك     » لهو ومستي » «ميانه ميخواري «

در حـوزه مقايـسه   به همين دليل اين تـشبيه مفـصل اسـت و          . زوال و خمار هردو است    
  : مثالي ديگر؛گيرد خاص قرار مي

 خـود و ايـام در تكاپوسـت         تو بـي  
  بيهــوده چــه لــرزي ز هــر نــسيمي

  

 تو خفته و ره پر ز پيچ و تاب اسـت            
 مانند چراغي كـه بـي حبـاب اسـت         

  

  )23 - 11، ب 50پروين اعتصامي، ص(                                                          

اي   ا رابطه ارجاع مقايـسه    هتشبيه شده و بين آن    » چراغ بي حباب  «به  » تو«ين مثال   در ا 
 تـشبيه مجمـل يـا بـه عبـارتي           ،شد  اگر تنها به همين تشبيه بسنده مي      . شكل گرفته است  

براي طـرفين تـشبيه     » لرزندگي ز هر نسيم   «اما در ادامه ويژگي مشترك      . مقايسه عام بود  
 ؛اي خاص شكل گرفته است      ده و بنابراين ارجاع مقايسه    به پنداشته ش    يعني مشبه و مشبه   

  : مثال ديگر
 برآمد قيرگون ابري ز روي نيلگـون دريـا        

  

 چو راي عاشقان گردان، چو طبع بيـدلان شـيدا         
  

  )1، ب 1فرخي، ص (              

تـشبيه شـده و رابطـه       » طبـع بيـدلان   «و  » راي عاشـقان  «به  » قيرگون ابر «در اين بيت    
اي   شبه هر دو رابطه ارجاعي مقايسه       به علاوه وجه  .  است كل گرفته اي ش   ارجاعي مقايسه 

گـردان  » راي عاشـقان  «و  » قيرگون ابـر  « وجه شبه يا ويژگي مشترك       . است نيز ذكر شده  
بنـابراين  . شيدا بودن پنداشته شـده اسـت      » طبع بيدلان «و  » قيرگون ابر «شبه    و وجه بودن  

  . اي خاص شكل گرفته است ارجاع مقايسه
 در اين نوع از مقايسه تأكيد بر كمتر، بيشتر، بزرگتر يا كوچكتر بودن، يكي               :شمارشي

 ،»كـوچكتر « ،»مـه « ،»كـه «نتيجه اين مقايـسه بـا عـواملي ماننـد           . از طرفين مقايسه است   
  : براي مثال؛شود بيان مي... و » فزونتر« ،»بزرگتر«

  :مهتر
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 اسـت صد و ده بـار مهتـر از زمـين               بسي كوكب كه بر چرخ برين است
  

  )1744، ب 90عطار، اسرار نامه، ص      (                                            

كنـد    شاعر ادعا مـي   .  است در اين مثال تعداد بسياري از كوكبان با زمين مقايسه شده          
بـه ايـن ترتيـب ارجـاع        . اسـت كه بسياري از اين كوكبها صد و ده بار بزرگتر از زمـين              

  . استل گرفتهاي شمارشي شك مقايسه
  : بيشتر

 آن منت غم كـه بـر دل مـن دارد              كزين جفا فراوان بيش است گو دار
  

  )10، ب 969انوري، ص                                                       (
مقايسه و منت غمي كه بر دل شـاعر اسـت از جفـا              » جفا«با  » منت غم «در اين بيت    

از طريـق واژه  » منت غمي كه بـر دل شـاعر اسـت   « ارتي به عب   است؛ بيشتر پنداشته شده  
  . استارجاع داده شده»جفا « بيش به 
  : كمتر

 دارد  عقل خود رابزرگ مـي    
  ج

 نزد مـن كمتـر اسـت از هـر كـم             
  

  ) 5، ب 461شاه نعمت االله، ص (          

قياس شده و در نهايت كمتر از كمي پنداشـته شـده    » هر كمي «با  » عقل«در اين بيت    
  .بارتي ارجاع هر كم به عقل سبب انسجام متن شده است به ع؛است

نكته ديگري كه در مورد قياس خاص شمارشي و وصفي بايـد مطـرح كـرد معنـاي                  
در ظاهر هميـشه    » فزون«يا  » كمتر«عواملي مانند   . عوامل ارجاع اين دو نوع ارجاع است      

شمارشي جاي  كند و در زمره عوامل مقايسه خاص          مقدار، كميت يا شمار را مقايسه مي      
تـوان يافـت كـه در         گيرد؛ اما در ادب پارسي شواهد بسيار زيادي از اين عوامـل مـي               مي

  : رود؛ براي مثال معنايي غير از مقايسه مقدار، كميت يا شمار به كار مي
 داور روي زمين خوانـدش اكنـون فلـك         

  

 از همه سـلجوقيان دانـدش افـزون فلـك            
  ج

  )1 ، ب521خاقاني، ص (                    
 ،اي شمارشـي اسـت       جزء عوامل ارجاع مقايسه    ،گرچه در ظاهر  » افزون«در اين بيت    

يـا چنـين    » مقـام معنـوي   « بلكه منظـور     ،اي به كميت و مقدار ندارد       معناي آن هيچ اشاره   
  :  مثال ديگر؛چيزي است

 پـسر   فكر آن باش كه سال دگـر اي شـوخ         
  نه كم از مـوري در فكـر زمـستانت بـاش           

  

 گــردد و كــار تــو دگــر روزگــار تــو دگــر   
 پيش كين مو به رخت چون مور آرد لشكر        

  

  )360 – 349 ب  ،21ايرج ميرزا، ص(                                                        



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
6

ره
ما

ش
 ،

25
ز 

ايي
 پ
،

13
88

   

108
� 

 ،اي شمارشـي اسـت      گرچه در ظاهر جزء عوامل ارجاع مقايسه      » كم«در اين مثال نيز     
است؛ مثال  » پستي و فرومايگي  «بلكه منظور   اي به كميت و مقدار ندارد؛         معناي آن اشاره  

  ديگر
 عطار كجا رسي به سـلطان     

  ج

ــويي     ــگان ك ــم از س ــه ك ــرا ك  زي
  

  )10، ب697عطار، ديوان، ص    (                                                

در اين مـوارد چـون      .  است آمده» تر و حقيرتر    پست«به معناي   » كم«در اين مثال نيز     
 مقايسه حالـت توصـيفي بـه خـود          ،ه شده كميت نيست بلكه كيفيت است      ويژگي مقايس 

  . گيرد گيرد و بنابراين در زمره عوامل مقايسه وصفي قرار مي مي
گيري طرفين بـا      در اين نوع از مقايسه ويژگيهاي غير قابل شمارش يا اندازه          :  وصفي

 اين نوع مقايسه با     نتيجه.  مانند خوبي، بدي، پاكي، تازگي و غيره       ؛شود  يكديگر قياس مي  
  : براي مثال؛شود  بيان مي،اي كه معناي غير شمارشي دارد صفات و قيود تفضيلي

 ام در پند    اين كتابي كه گفته   
 عاقلان را غذاي جان باشـد     

  ج

ــد     ــر و دلبن ــور دلب ــون رخ ح  چ
ــد  ــه از روان باشـ ــان را بـ  عارفـ

  

  )9 -1، ب 745 ص  سنايي،  (                                                          

اول كتـاب و دوم     : دو چيز با هم قياس شده است      » بهتر بودن «در اين بيت كيفيت يا      
پنداشته شده اسـت؛ فراينـد قيـاس ايـن دو عمـل         »بهتر« كتاب از روان      و سرانجام  روان

 بايـد توجـه     بيان شـد،  طور كه    همان. شود  اي وصفي مي    گيري ارجاع مقايسه    باعث شكل 
اي شمارشي به جاي عوامـل ارجـاع          هي عوامل بيان كننده نتيجه ارجاع مقايسه      داشت گا 

 بـراي  ؛اما در اين نوع كاربرد معنـاي شمارشـي نـدارد   . روند اي وصفي به كار مي      مقايسه
  :مثال

 يكي قيصر روم و قيـصر نـژاد       
 بزرگ است وز سلم دارد نژاد     

  ج

ــر ســر نهــاد    ــاج ب  فريــدون ورا ت
 بـه داد  ز شاهان فزونتر به رسم و       

  

  )716 - 715، ب7فردوسي، ج                                                     (

اي وصفي بين كسي است كه بزرگ است و از سـلم دارد               در اين بيت ارجاع مقايسه    
» فزونتر«اما نتيجه اين مقايسه با عامل شمارشي        . نژاد از يك سو و شاهان از سوي ديگر        

 نيـز آن كـس كـه        سـرانجام .  نوع معناي شمارشي با خود نـدارد       كه هيچ است  بيان شده   
  . شود اما نه از نظر شمارشي بزرگ است از همه شاهان  فزونتر پنداشته مي
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نكته بايد گفت در اغلب موارد مقايسه به صورت بـسيار پيچيـده و              ين  به عنوان آخر  
رسـد اصـلاً      اي كه مرجع و پيش انگار پيدا نيـست و بـه نظـر مـي                 مخفي است؛ به گونه   

  : اي در بين نيست؛ براي مثال مقايسه
 دولتش باقي و نعمت بـه فـزون       

  

 راوقي بر كف و معشوق بـه بـر          
  ج

  ) 3672، ب184فرخي، ص  (                                                

توان به صورت زيـر       اي آن را مي     اش ارجاع مقايسه    ژرف ساخت اين جمله و در پي      
  : پنداشت

 و نعمت بفـزون     ] تر [ دولتش باقي    ] دارد [ راوقي بر كف و معشوق به بر         ]كهكسي  [
  : مثال ديگر.] تر از كسي است كه راوقي بر كف و معشوق  به بر ندارد[

     فزونتر كن كه شاخ رزيسخا هنگام درويش
  چو درويش خزان گردد پديد آيد زر افشانش        
  )4، ب 213خاقاني، ص (            

  : توان چنين پنداشت ل را ميژرف ساخت اين مثا
  ... .   كن كه شاخ رز] از هنگام ثروتمندي[سخا هنگام درويشي فزونتر 

 بـدون مـصداق     9گاهي نيز مقايسه دروني است يعني ممكن است شـباهت متقابـل           «
محمـد  (» عددي بيابيد كه مربـع آن برابـر مجمـوع ارقـام آن باشـد              :  باشيم  آشكار داشته 

 يعني مربع يك عدد اسـت       ؛مثال مرجع طرفين مقايسه يكي است     در اين   ). 95: ابراهيمي
  .البته در اين مورد شاهد شعري يافت نشد. و طرف ديگر مجموع ارقام همان عدد

  
  گيري نتيجه

اي است كه طي آن تعبير يا تفسير يكي از طرفين ارجاع، يعني عنصر  ارجاع رابطه
شود؛ بلكه براي اين منظور به   نمي معنايي آن عنصر انجامويژگيهايبر اساس  انگار پيش
انگار عنصري   به عبارت ديگرعنصر پيش؛شود  ديگر رابطه، يعني مرجع، رجوع ميسوي

 براي روشن شدن مصداقش بايد كه دارد فراواني صداقهاي م،است كه به صورت بالقوه
اي صحيح است؛  اين تعريف در مورد ارجاع شخصي و اشاره. به مرجع آن رجوع كرد

نكته اصلي در اين فرايند . اي ديگر است اي به گونه فرايند ارجاع در ارجاع مقايسهاما 
اي از ويژگيهاست كه در طرفين مقايسه وجود دارد و آنها را  وجود ويژگي يا مجموعه

 ؛دهد مرجعي را نشان مي اي رابطه هم علاوه ارجاع شخصي و اشاره  هب. پيوندد به هم مي
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شود؛ اما ارجاع  وع ارجاع بارها به يك مصداق ارجاع داده مييعني در فرايند اين دو ن
اي را كه بدان ارجاع  اي مقوله در ارجاع مقايسه. كند اي رابطه تقابل را بيان مي مقايسه

بلكه بدين  ؛ شناسيم؛ اما نه به اين علت كه قبلاً به آن ارجاع شده داده شده است مي
 اي است كه قبلاً ذكر شده متفاوت با مقولهعلت كه آن مقوله در يك ويژگي همانند يا 

. اي ارجاع غيرمستقيمي به يكساني يا شباهت عوامل ارجاعي است ارجاع مقايسه. است
  .شود اي مي اي شامل صفات و قيود تفضيلي و اشاره ارجاع مقايسه

اي ارجاعي غيرمـستقيم اسـت كـه طـي آن دو چيـز از طريـق رابطـة                     ارجاع مقايسه 
 بـه عبـارت ديگـر در        ؛شـود   تفاوت و مانند به هـم ارجـاع داده مـي           همانندي، شباهت، 

تمامي اين . گيرد  رابطه ارجاعي بين آنها شكل مي      ،صورتي كه دو چيز با هم مقايسه شود       
 كه هر كدام از طرفين ارجاع در يـك          استبخش    روابط ارجاعي تنها در صورتي انسجام     

گيـرد؛    كي از طرفين مقايسه شكل نمي     علاوه انسجام متن، تنها با وجود ي      ه  ب. جمله باشد 
بلكه وجود هر دو طرف براي شكل گرفتن بافتار و انسجام دو يا چنـد جملـه و در پـي          

  .آن متن لازم است
اي خـاص     اي عام و ارجـاع مقايـسه        اي به دو دسته كلي ارجاع مقايسه        ارجاع مقايسه 

 ـ         اي عام مقايـسه    ارجاع مقايسه . شود  تقسيم مي  اي دو  ه ـه ويژگي اي اسـت بـدون توجـه ب
 ؛شود شود و به سه بخش يكساني، شباهت و تفاوت تقسيم مي           چيزي كه با هم قياس مي     

 ن اسـت  شود يا يكسا    اي عام با هم مقايسه مي       يعني دو چيزي كه از طريق ارجاع مقايسه       
و » برابـر «هـايي ماننـد       يكساني طـرفين مقايـسه از طريـق واژه        .  يا متفاوت   است يا شبيه 

و » مثـل «و  » شـبيه «هايي ماننـد       شباهت آنها از طريق واژه     ؛شود  داده مي نمايش  » يكسان«
  .»متمايز«و » متفاوت«هايي مانند  تفاوتشان از طريق واژه

شود؛ يعنـي اديبـان هنگـام         اي ارتباطهايي يافت مي      ميان تشبيه و انواع ارجاع مقايسه     
براين بررسـي انـواع     بنـا . انـد   بررسي تشبيه امكانات مختلف مقايسه را نيز بررسي كـرده         

 به عبارت ديگر رد پاي تشبيه       ؛اي بدهد   تري به ارجاع مقايسه     تواند ديد گسترده    تشبيه مي 
چه در فروع مقايسه عام يعني يكساني، شباهت و تفاوت و چه در فروع مقايسه خـاص                 

اي بـه     با مقايسه و تطبيق تـشبيه و ارجـاع مقايـسه          . يعني شمارشي و وصفي وجود دارد     
  :يابيم هاي مختلف دست مي ر در حوزهنتايج زي

با توجه به امكانات تشبيه در زبان فارسي شايد بتـوان           : مقايسه عام در حوزه يكساني    
 بـه نظـر     .دو نوع از انواع تشبيه را با مقايسه عام در حوزه يكساني قابل قيـاس دانـست                
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ول از  رسد تشبيه بليغ نوع ادبي مقايسه عـام از نظـر يكـساني اسـت؛ يعنـي بخـش ا                     مي
به يـا همـان مرجـع و پـيش انگـار مطـرح        مقايسه عام زيرا ادعاي يكساني مشبه و مشبه    

از طرفـي   . شود بدون اينكه توجهي به دليل اين يكساني يا ويژگي مشترك آنها شـود               مي
شود؛ اما با توجـه بـه ويژگـي مـشترك             اين ادعاي يكساني در تشبيه مؤكد نيز مطرح مي        

هـاي تـشبيه عوامـل        در هر دوي ايـن گونـه      . گي مشترك آنها  به يا ذكر ويژ     مشبه و مشبه  
 و بـه همـين دليـل در          است  ارجاعي نشاندهنده يكساني از روساخت جمله حذف شده       

 ارجاع آنها به نوعي ارجاعي معنايي است كـه در           واقعدر  . گيرد  زمره ارجاعات قرار نمي   
 به نظريه هاليدي وارد شده  يكي از ايراداتي نيز كه    . است  نظريه هاليدي ناديده گرفته شده    

با اين حال نگارندگان اين دو نوع تـشبيه يعنـي تـشبيه مؤكـد و                . عدم توجه به معناست   
امـا در ادب فارسـي نـوعي از         . انـد   اي وارد نكـرده     بندي ارجاع مقايـسه     بليغ را به تقسيم   

شـود و     اي در حوزه يكساني وجود دارد كه عوامل ارجاعي آن حذف نمي             ارجاع مقايسه 
 به عبارتي گـاهي در زبـان ادبـي بـر            ؛شود  ه ويژگي مشترك طرفين ارجاع نيز توجه مي       ب

اي كه سبب ادعاي برابري       اي كه در مورد مقايسه عام مطرح شد به ويژگي           خلاف قاعده 
صحيح اين است كـه چنـين مـواردي در مقايـسه خـاص              . شود  است نيز اشاره مي     شده

 بخـش مقايـسه خـاص بـا عنـوان يكـساني             اي در    به عبارتي ايجاد شـاخه     ؛بررسي شود 
اما با توجه به اينكـه هـدف نگارنـدگان حفـظ صـورت كلـي               . رسد  صحيحتر به نظر مي   

  .اند  و تنها به تذكر اين امر بسنده نموده،نظريه بوده است از اين كار صرف نظر
در ادبيات فارسي نوعي از تشبيه وجود دارد بـا عنـوان          : مقايسه عام در حوزه تفاوت    

در اين نوع از تشبيه نخست تشبيه كنند و پس از فراغت از تشبيه مشبه               . »يه تفضيل تشب«
اين نوع تشبيه با توجه به ذكر يا عدم ذكر وجه شبه       . به تفضيل و ترجيح دهند      را بر مشبه  

گيرد؛ زيرا از نظر معني بين        يا ويژگي مورد مقايسه در حوزه تشبيه خاص يا عام قرار مي           
  .ع ديگر تشبيه تفاوتي وجود نداردتشبيه تفضيل و انوا

طبق نظر هاليدي در مقايسه خاص يـك    : مقايسه خاص در حوزه شمارشي و وصفي      
اين ويژگي خـاص كمـي يـا        . كنيم  انگار و مرجع را با هم مقايسه مي         ويژگي خاص پيش  

شـود؛ مثـل      اگر مقايسه كمي باشد نتيجه آن با عناصـر شمارشـي بيـان مـي              . كيفي است 
 اگر مقايسه كيفي باشد نتيجه آن را با عامل وصفي يا صفت تفـضيلي               .»بيشتر«يا  » كمتر«

اما نگارندگان به تبع مقايسه عام و امكانات         .كنيم؛ مانند تندتر، كندتر، بهتر، بدتر       بيان مي 
 بـه عبـارت ديگـر       ؛انـد    نوع تشبيهي را نيز به اين دو نوع افـزوده          ،تشبيه در زبان فارسي   
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ل با مقايسه عام از نظر شباهت يعنـي قـسم دوم مقايـسه عـام                توان گفت تشبيه مجم     مي
شـود بـدون توجـه بـه          چون صرف شباهت دو چيز با هم قيـاس مـي          . قابل تطبيق است  
 زيرا تـشبيهي    ؛بندي هاليدي خالي است     اما جاي تشبيه مفصل در تقسيم     . ويژگي مشترك 

 مقايـسه عـام و      دانيم كـه اخـتلاف      است با توجه به ويژگي مشترك طرفين مقايسه و مي         
رسـد    به همين دليل به نظر مـي      . خاص نيز در ذكر يا عدم ذكر اين ويژگي مشترك است          

در كنار مقايسه خاص از نظر شمار و وصف بتوان مقايسه خاص از نظر شباهت را نيـز                  
  .ذكر كرد

  
  نوشت پي

1. cohesion 
2. reference 
3. ellipsis 
4. substitution 
5. conjunction 
6. lexical cohesion 

نقـش ارجـاع    «لاحظه توضيحات مفصل در مورد عوامل انسجام متن در نظريه هاليدي بـه مقالـه                براي م  .7
هـاي ادبـي،      به قلم نگارندگان در مجلـه پـژوهش       » اي در انسجام شعر عروضي فارسي       شخصي و اشاره  

 . مراجعه فرماييد117، صفحه 19شماره 

8. presupposition 
9. mutual lkeness 
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